
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

89ـ 99صص،1383بهار و تابستان شماره دوم، ،دوره جديد

ابليسسنايي دربارةهاي ديدگاه

فريده داودي مقدم

جهاددانشگاهيپژوهشگر پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي

چكيده
، اندكردهابليسهايي كه بر خلاف اهل شريعت از ليل ستايشتاريخ تصوف گروهي از عارفان به ددر 

از ...رقـاني و  خالقضات همداني، احمد غزالـي،  عينچون حلاج، كسانيشوند،مدافع او محسوب مي

اتي كه در اين زمينه مطرح شده است حول دو محور اصلي امر و ابـتلا و اعتقـاد بـه    اعيدفانداين گروه

.زندعارفانه دور ميت عاشقانه و شهود دعبا

: علبه وي با اين مطمنتسبسنايي غزنوي با غزل 

ودـه بـسميرغ عشق را دل من آشيانودـبهـبا او دلم به مهر و مودت يگان

هدف اين پژوهش پاسخ به اين مسئله است كه بـا توجـه بـه    . گيردظاهراً در اين گروه از عرفا جاي مي

تـوان او را در گـروه عارفـان ستايشـگر     مي، آيا واقعاًربارة ابليسش دآثاري دريانهاي غالب سديدگاه

داشت؟روا ابليس جاي داد يا در صحت انتساب اين غزل به وي بايد شك و ترديد 

هاي و مثنويحديقه، ديوانبندي رئوس مطالب و تحليل ابياتي كه سنايي در توصيف ابليس در با جمع

از حـوزة فكـري، نـوع    خـارج يجه رسيد كه مضمون ايـن غـزل  توان به اين نتخويش آورده است، مي

هـاي موجـود در   در همـه نسـخه  اما از آنجايي كه اين غـزل تقريبـاً  است؛نگرش و بينش عرفاني سنايي 

توان به صراحت نظر داد كه اين غزل از سـنايي نيسـت و بهتـر اسـت در     ديوان سنايي وجود دارد، نمي

.صحت انتساب آن به سنايي شك كرد

.ابليسدفاع از غزل، كبر، ابليس، سنايي، سجده، شريعت، عزازيل، :كليديهايواژه
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مقدمه

ابليس در قرآن كريم به معني موجود خاصي كـه از رحمـت خـدا رانـده شـده و گـاه، معـادل بـا         

. شيطان به معني عام به كار رفته است، هر چند كلمة شيطان نيز در قرآن گاه به معني ابليس آمده است

ابليس به سبب اطاعت نكردن امر خد ا از روي استكبار مطرود و مـردود مقـام قـرب الهـي اسـت و تـا       

، 168: بقـره . (ناميده شده است» عدومبين«از اين رو ؛قيامت سعي در گمراه ساختن انسانها خواهد كرد

: ؛ نحـل 34، 17:حجـر . (خوانده شده و يكي از صـفات او رجـيم اسـت   »عدواالله«و نيز )12: ؛ مائده206

بــار و داســتان ســرپيچي او از امــر الهــي و اســتكبار وي بارهــا بــه  11نكلمــة ابلــيس در قــرآ)98، 16

.است17تا10ترين آنها در سورة مباركه اعراف آيات كه مفصلهاي گوناگون بازگو شده است صورت

ه ما در اين پژوهش تواند مورد بحث قرار بگيرد، آنچابليس در ادب فارسي از جهات مختلفي مي

در ميان عارفاني است كه بر خلاف اهل شريعت به دفـاع از وي پرداختـه   شجايگاه،ايمبدان پرداخته

از نظر تاريخي، نخستين مدافع .يعني همان عدم سجده بر آدم را توجيه كنندش،گناهاندهدكرو سعي 

از بزرگان تابعين و ) .ق.ه110ـ21(حسن بصري ،يداتهتمالقضات همداني در ابليس بنابر روايت عين

بـن عبـداالله   و سـهل ) .ق.ه261ـ ـ188(يزيـد بسـطامي   هدان و علماي دورة امويست و بعـد از وي با ااز ز

مـدافع ابلـيس   ،انـد كـرده روايـت  بنابر نقل قولهايي كه در ايـن زمينـه از آنهـا    ) .ق.ه283ـ200(تستري 

ايـن  ششود و علتيش از ابليس با حلاج آغاز ميتصوف موضوع ستاخاما در تاري؛شوندمحسوب مي

حـلاج  . آشكارا به ستايش و دفاع از ابليس پرداخته استو پروا و نخستين كسي است كه بيااست كه 

نيسـت  شناسد و اعتقـاد دارد در ميـان آسـمان موحـدي هماننـد ابلـيس      تر از ابليس نميعارفدر كون

قـدير ازلـي اسـت و از آن گريـزي     تدانـد گرفتـار   خـود مـي  و اعتقاد دارد ابليسا.)1913:42حلاج، (

پرداخـت  هـر آينـه بـه سـجده مـي     ،نيست، اگر اطمينان داشت كه با سجده بر آدم نجات خواهد يافت

و در داستان ملاقات موسي و ا. احمد غزالي پس از حلاج از مدافعان شاخص ابليس است.)56: همان(

دانـد و اعتقـاد بـه تقـدير ازلـي و قسـمت الهـي در امتنـاع         ميشوق الهيو قابليس، ابليس را رهين عش

و خرقـاني  در اقـوال عرفـايي چـون ابوالحسـن     . تر استپررنگاوآدم در اظهارات ابليس از سجده بر

شناسـي و  از حـق خرقاني ابوالحسن . خورداز ابليس به چشم ميشهاي ستايرگاني نيز رگهكابوالقاسم 

نـد و ابوالقاسـم كرگـاني او را خواجـة خواجگـان و سـرور مهجـوران        آموزي ابليس يـاد مـي ك  عبرت

از شـاگردان و مريـدان   ) .ق.ه525:متـوفي (القضـات همـداني   عـين ) 1:17ج ،1336عطار، . (نامدمي

تـر اسـت و   امـا بـي پرواتـر و گسـتاخ    ،در باب ابليس بسيار متأثر از اسـتاد خـويش  واحمد غزالي است 

. كند، سوز كلامش هـم بيشـتر از غزالـي اسـت    را با صراحت بيشتري ابراز ميعلاوه بر اينكه عقايدش 

انـد و صـد   ي زخـم او خـورده  ب ـكسي است كه صد و بيست و چهار هـزار ن القضاتابليس در نظر عين

و، ابــه اعتقــاد .)1969:97القضــات همــداني، عــين(انــد هــزار ســلطان كمــر خــدمت او بــر ميــان بســته
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:تـا القضـات همـداني، بـي   عـين (به ابليس رسـيده اسـت   » لآدماسجدوا«داي در پشت ن» غيريللاتسجد«

هـاي  ها و استدلالانديشه. عطار است،ديگر مدافع ابليس كه در باب گناه وي توجيهاتي آورده.)227

عطـار نيـز سـجده    . هاي فراواني با دلايل و توجيهات حلاج و غزالـي دارد او در دفاع از ابليس شباهت

اي گريان و نالان از چهرهبا ، بارها ابليس را عطاردر آثار . انددرا ناشي از مشيت حق ميابليسننكرد

.)104: 1339عطـار،  (نامـه الهـي حكايت گريستن ابلـيس در  ، همانندبينيمسرنوشت محتوم خويش مي

ايـت  ماننـد حك ؛دانـد در جايي ديگر امتناع ابليس از سجده بر آدم را ناشـي از غيـرت عشـق مـي    عطار 

امـا در  )242ـ ـ244: 1338، عطـار (نامهمصيبتكند در كه نسبت به او اظهار عشق ميايدختر و صوفي

در ايـن  . كنـد هايي متفاوت ظهور مـي ند، ديدگاه مولوي در جلوهافاع كردهميان كساني كه از ابليس د

فع ابلـيس در  راند و گاهي چـون صـوفيان مـدا   انديشد و سخن ميو گاهي چون اهل شريعت مياباب، 

در دفتـر دوم  » ...را معاويـه ابلـيس بيـدار كـردن   «مولوي در حكايت . آيدصدد توجيه اعمال وي برمي

در دفاع از امتناع ابليس در سجده بر آدم عقايدي دارد كه دربردارندة نظريات حـلاج و احمـد   مثنوي

نسـبت بـه   ششـق مفـرط  او در جايي علت عدم سجدة ابلـيس را ع . القضات و عطار استغزالي و عين

دانـد كـه ابلـيس مقهـور     آن مـي ش را درداند و در جايي ديگر دلـيل خدا و حسد ناشي از اين عشق مي

.ارادة الهي است

:توان به دو بخش اصلي تقسيم كـرد كه در اين زمينه ارائه شده است ميرا به طور كلي دفاعياتي 

. نظير ابلـيس انه و يكتاپرستي بيقانه و شهود عارفعاشعبادتاعتقاد به ييكي مسئله امر و ابتلا و ديگر

اما سؤالي كـه ايـن   ؛زندمحور دور ميدو هاي مختلف حول اين نظريات عارفان مدافع ابليس در طيف

پژوهش قصد دارد بـه آن پاسـخ دهـد ايـن اسـت كـه جايگـاه سـنايي در ميـان ايـن گـروه از عارفـان             

:ب به وي استكه  منسوذيلكجاست؟ با توجه به غزل معروف

ـودـانـه بــــن آشيـق را دل مـسيمــرغ عشـودـه بـانـودت يگــر و مــهم به مــبا او دل

ـودـه بــانــرش مجيـد جـاه مـرا آستــــعــودــاه بــه سپــع فرشتــــم ز جمــهبردرگ

ه بـــودـدانـــة آن دامـقـــلـــان حــآدم مير خويشـان دام مكـهاد نــهن نــدر راه م

ودـه بـت آدم خاكي بهانـكرد آنچه خواسراـد مـكنتـة لعنـانــا نشـت تــواسـخمي

ودـه بــريـن جـاودانـلـد بــاميـد مـن بـه خانـمـــدر آســوت انــم ملكـلــودم معـــب

ـه بــودــزانـزاران خـــهزار ــهوز طـاعتـم امودهــت ببـه طاعـــزار سال بــهد ـصـهف

كس و بر خود گمانه بودبودم گمان به هري شودـي لعنتـه يكـام كدهـوح خوانــدر ل

ودــه بــانـوم و او يگـــن بـه مـانـم يگـگفتاك اوـور پــن از نـــود مــاك بــآدم زخ

ه بودـچون كردمي كه با منش اين در ميانايه نكردي تو سجدهـان كــند مالكــگفت

ودــه بــانـل زمــهش اـر بينـهت بـن بيـكاينـود مكـــات خـا و تكيه به طاعــا بيـجان
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صد چشمه آن زمان ز دو چشمم روانه بوددـا رسيـا از قضـه به مـت كــم عاقبــدانست

ودـه بـنرضايـان بـانبشـه جـن بــــافتـره يتــاه نيسـم گنـهرا ـق مــاقلان عشــاي ع

)871ـ872: 1341سنايي، (

,وجود داردنظران شك و ترديددر صحت انتساب اين غزل به سنايي در ميان محققان و صاحب

و اگونه تفكرات و طرز تلقي از ابلـيس را در هـيچ جـاي ديگـر از آثـار     شايد به اين علت كه نظير اين

لازم اسـت جايگـاه   بينيم و براي رسيدن به پاسخ اين سؤال كه آيا حقيقتاً اين غزل از سنايي اسـت  نمي

.ابليس را در آثار سنايي بهتر بشناسيم

ابليس در حديقة سنايي
وسـت در دو جلـوه   اهـا و تعـاليم عرفـاني    حقيقـت عصـارة انديشـه   در سنايي كه حديقةابليس در 

.يكي به صورت عزازيل و ديگري همان ابليس:كندخودنمايي مي

توان بـه ايـن   با عنوان عزازيل ياد كرده است، ميبا دقت در مضمون ابياتي از حديقه كه از ابليس 

نتيجه رسيد كه نظر سنايي موافق كساني است كه معتقدند ابليس پيش از معصـيت عزازيـل نـام داشـته     

در حديقـه، عزازيـل موجـودي اسـت كـه بـه دليـل        . )ذيل ابليساسلامي، بزرگ المعارف دايرة(است 

:ش، ابليس شده استسخدعه و تلبي

ت ابليسـدسـن شــل ازيـــزازيـــه عــكســدعه و تلبيـــل و خـــعقذر ازـــبگ

)303: 1374سنايي، (

:پيروي از هوا، از بهشت رانده شد و به دوزخ پيوستاو به دليل

اي نشستـــت جــــه اســاويـهزان وراتــوســوا پيـــها ــــل بــزازيــــآن ع

)474: همان(

:در ديوان استاودر حديقه، كاملاً مشابه نظر اين ديدگاه سنايي 

از خلاف ابليس افتاد از بهشت اندر سقرادريس بررفت از زمين بر آسمانقاز وفا

)263: 1341سنايي، (

او را بـه قهـر و   ،بينـد و همـين اسـتكبار   ابليس حديقه، عزازيلي است كه خود را برتر از انسان مي

:كندعذاب ابدي مبتلا مي

رـــاخيـــرد انـر كــــهل قــزازيـــا عــبرــيـضلات انــفـف گــره از لطـــسح

)101: 1374سنايي، (

مضموني است كه مولوي كند و اين همان عزازيل را به ابليس مبدل مي,در حقيقت خطاي قياس

.كنددر مثنوي بارها به آن اشاره مي
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ءاالله است كه سبب همين احساس ايمني از قضاانديشد و بهعزازيل در حديقه از قضاي الهي نمي

:شودبه بد نامي مبتلا مي

االلهـت ايـايــــضــــي از قــنـــايم

امـدنـــر دو را بــهرد ـــي كـــايمن

ل عين گناهـزديك عقـت نــهس

ر بلعـامــزازيـل و آن دگــآن ع

)133: همان(

ه ابليس و تعابير مربـوط بـه وي در نـزد اهـل شـريعت      اما ابليس در حديقه سنايي شباهت زيادي ب

كند كـه در كمـين انسـانها بنشـيند و     وي همان موجودي است كه بنابر نص قرآن سوگند ياد مي. دارد

)76:اعراف. (آنها را فريب دهد

انسان را از حال نماز بيرون كشـد و مـانع برقـراري ارتبـاط     تادر حديقه نيز ابليس در كمين است 

در فصلي كه در شرايط نماز و تضرع و مناجات آورده اسـت،  و سنايي در حديقه . شودو و خدا ميان ا

:پردازدميبه اين نقش ابليس 

افتـف شتــارگاه لطــبه درـــهر ك

ازــــس در درون نمـليــه ابــــــورن

تــافـــني دريــدادني داد و جست

ازـرونت آرد بــرد بـــوش گيـــگ

)138:همان(

كند و معتقد است كه ابليس با آسـودگي كامـل   سنايي، در ديوان نيز به اين نقش ابليس اشاره مي

سـالك را از  تواند ميكند و سعي در اغوا و فريب وي دارد، اما آنچه در زير پوست آدمي زندگي مي

.)694: 1341سنايي، (چنگ وسوسه هاي او نجات دهد، همان نيروي عشق الهي است

يعني همان ظاهر امـور و ماديـات   ،ابليس در حديقة سنايي مظهر و سمبل كساني است كه جز تن

:توانند راه صواب و خطا را از هم تشخيص دهندبينند و به همين دليل نميعالم، چيزي نمي

يـاســي و عبـــرد علــــه مـــو نـــت

دـــن بينـــس وارتــليــه ابـــكـانــك

اسيـــل نشنـــهت را زجـحلــمص

دـويشتن بينـــچو خـــه را همــهم

)232: 1374سنايي، (

اند و بهرهكنند و از تابش انوارجان بياينان، همان كساني هستند كه همة عالم را با خود قياس مي

:شناسندنميبه همين سبب ايمان را 

مان چيستــه درد ايــكد ــچه شناسش جان چيستـه تابــد كــاو چه دان

)259: همان(

سـعي در گمـراه سـاختن    انـه ابليس سنايي، موجودي اسـت كـه بـا تلبـيس خـود زيرك     در حديقه 

دهد كه او را خويشاوند و دوسـت خـود نداننـد و    ها دارد، از اين رو سنايي به سالكان هشدار ميانسان

.هاي زيركانة او را نخورندفريب وسوسه
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ال و نه عم كه ابليس استـه خــآن نتـس اســــا و تلبيــهدردـــه مـــآنك

)259:همان(

رداري در گلخن اوست و اين دل با دلي كه مچون ،شوددلي كه در دام تلبيس ابليس گرفتار مي

:ها فاصله داردكند، فرسنگدر همة مراحل زندگي حضور حق را در كنار خويش احساس مي

چـــاپيچ آن چنـــان دل كـــه وقـــت پي  

ــيس  ــي تلبـ ـــه از پـ ـــان دل كـ ـــه چنـ نـ

جـــز خـــداي انـــدرو نباشـــد هيــــچ    

ـــت  ــهســ ــيس مــ ـــخن ابلــ ـردار گلــ

)340: همان(

. شـود علم ابليس در حديقه، در طيفي متفاوت از آنچه عرفاي مدافع ابليس معتقدند، توصيف مي

امر سـجده كـردن   اگر چه ظاهر،دانست كه نبايد سجده كندبه نظر بسياري از مدافعان ابليس، وي مي

بـه ابلـيس رسـيده    » لآدماسـجدوا «در پشت نـداي  » لاتسجدلغيري«القضات همداني، به اعتقاد عين. بود

لآدم، در حقيقت محكي بوده است تا كمـال عشـق   واسجدوا) 227:تاالقضات همداني، بيعين. (است

:تكبر و تلبيس اوستآورد مبتني بر اما تعبيري كه سنايي از علم ابليس مي؛وي را بيازمايد

پـــي كــــار داشــــت علــــم ابلــــيس نز

ــه   ــو بــ ــو ديــ ــن تــ ــدر ديــ ــدقــ دانــ

ــ ــاو زـتــ ــبلــ ــريـيس كمتــ رـاي خــ

ر تكبـــر و تلبيـــس ـــهداشـــت بـ ـ

كــه دهــد عشــوه دينــت بستانـــد    

زانكه تو دين فروشـي او ديـن خـر   

)322: 1374سنايي، (

شود، در تظاهر كـردن  به نظر سنايي، هر قدر آدمي در درون و ذات خويش بيشتر شبيه ابليس مي

به عبارتي ديگر، كسي كه همة فكر و ذكر او فريفتن ديگران ؛شودتر ميبه مسلماني ماهرتر و با تجربه

:ست، دوست صميمي ابليس استاامع دنيويطو يافتن م

يــــســليـار ابــــغار ـــير ـــدر سقيــســــلبيد زرق و تــــو در بنـــا تــت

)742:همان(

و مسلمّاً جايگاه وي همانند ابليس در دوزخ است و اين ديدگاه سنايي بـا ديـدگاه عرفـاي مـدافع     

.متفاوت استكوشند، كاملاًابليس كه در جهت احياي ارزش ابليس و بازگشت اميدآفرين وي مي

: همـان . (اسـت و ابلـيس  )ع(معروف حديقه در باب ابلـيس، حكايـت عيسـي   هاي يكي از حكايت

گيرد و سنگي را بـه  كند، خوابش ميكه در صحرا طي طريق مي)ع(در اين حكايت، عيسي) 392ـ393

ابلـيس را در كنـار خـود    ،شـود وقتـي از خـواب بيـدار مـي    . خوابدگذارد و ميعنوان بالش زير سر مي

:كندار تعجب مياز وجود او اظهوبيندمي

مر تو را كي در آن مكـان مـأوي اسـت   جايگــاهي كــه عصــمت عيســي اســت  

)393:همان(
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است كه تو در ملك و سـراي مـن تصـرف    دليل اين ه گويد كه حضور من باما ابليس به وي مي

به سـرعت  )ع(عيسي. اياست كه تو از آن سنگي را به عنوان بالش برداشتهيكردي و اين ملك همان دن

پيـام اصـلي سـنايي در ايـن     . دزادگ ـكند و ابليس را با اين كار خويش مين سنگ را از خود دور ميآ

زيـرا  ؛داستان بازداشتن سالك از توجه به امور دنيوي است، هر چند اين امور بسيار ناچيز و حقير باشد

.شودميدنيا ماية غفلت و دوري از حق است و دنيا طلب به آساني در بند فريب شيطان اسير 

اي زيرا هر چه جنبه؛نداآفرينهاي آدمي خطر ساز و مشكلبه نظر سنايي، تمام اعمال و معاشرت

هر آنچه در جهان پروردة ابليس است، . پذير خواهد شددنيوي دارد با حضور و نزديكي ابليس آسيب

ر دهان گذاشته شـود،  اي است كه چون داما شيريني آن همانند لوزينه؛رسدشيرين و گوارا به نظر مي

)291: 1341سنايي، . (بدبويي در آن احساس خواهد شدسير حبةمزة 

در حديقه، ابليس سمبل زرق و خدعه و تلبـيس اسـت و هـر كـه ايـن صـفات را دارد در جهـت        

:داردشادي دل او گام برمي

ســـيـلـــــادي دل ابــــي شــــوزپسـيــدعه و تلبــه از زرق و خــرچــگ

)1374:302سنايي، (

:گزيندبازد و حتي از آنها دوري مياما همين سمبل حيلت و تلبيس در مقابل تلبيس ياران خود، رنگ مي

ســـرتلبيـــار پــــدرين روزگـــانـــك

سـيــلت و تلبـــه حيـــاني بـــو چنـــت

ســـــورد ابليـخــول مــيـــــان زلاحــــن

ابلـيس د ـــ ـكنراض مـي ـــ ـز تـو اع ـــك

)676:همان(

انـد و مهـار هسـتي    اينها، همان افرادي هستند كه در بدكاري و نيرنگ بازي بر ابليس پيشي گرفته

شيطان، نفس انسان اسـت، نفـس   يسنايي معتقد است كه حامي اصل. اندخود را به نفس خويش سپرده

ر در بهشت آلـت دسـت او   گونه كه طاووس و ماهاي شيطان است، همانچون عروسكي تسليم دست

.)188: 1341سنايي، (نددش

هاي حكيم سناييابليس در مثنوي
سـنايي  . اسـت التحقيق طريقدر مثنوي ترين جلوة شناخت ابليس روشنهاي سنايي در ميان مثنوي

هـاي  داند، نظري كه با ديـدگاه در اين مثنوي، علت لغزش و محو عبادات فراوان ابليس را كبر وي مي

:ناسازگار و متناقض استان ابليس كاملاًمدافع

ردــگــر مـــبـــرد كــي گــوانـــا تــت

شــويــد از جـــريـــت بــاعـــآب ط

بر چه كردـه كــن كـــزازيل بيـــبا ع

شـــر رويــيـد بــت كشــل لـعنــنيـ

)105: 1348سنايي، (
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:آمده استموضوع كبر ورزيدن ابليس در حديقه نيز

ك چـون ابلـيس  ــر ليــد كبــو آن كنســا تلبيــك بـــف ليـــد لطــاين كن

)379: 1374سنايي، (

امـا سـنايي   ؛دانيم در آراي صوفيان مدافع ابليس، كبر و غرور او هيچ جايگاهي نداردكه ميچنان

در تشـويق  التحقيـق طريـق در همـين مثنـوي   . كنـد در جاي جاي آثارش بارها به اين موضوع اشاره مي

. زنـد به موضوع ابليس گريـز مـي  ،سالكان به ترك دنيا و رها كردن لاف و دعوي و پرداختن به معني

ابليس در نظر سنايي، هنگام ارتكاب گناه و گرفتاري در دام دنيا هميشـه حضـور دارد و كسـي كـه بـا      

:االله دوري گزيده استكان و اولياءابليس پيوند و نزديكي دارد، همان است كه از ني

ردهــــــا كـــــبادا ــــــل خـيــاز خل

ســيــلبـه از تـــتـرفـــم آدم گـــــك

ـــرده  ـــدا كـــ ـــرود را خــ ـــه نمــ رفتــ

ــيس   ــا ابلـ ــه بـ ــا كـ ــرده بـ ــتي كـ دوسـ

)104: 1348سنايي، (

گيـرد و  ن جـا مـي  انجامد كـه هـوا و هـوس در درون جـان انسـا     نجا ميدااين دوستي با ابليس تا ب

تواند به سعادت جاوداني برسد كه از اين صـفات زشـت و   ميشود و كسيحرص و امل يار غار او مي

.يعني ابليس خود را خالي كند،آنهاهفرماند

دــوانــار تـعــشوس ــــهوا و ـــها ــت

د كنرّــه مجـــن همــتن زيــويشـــخ

امـــل و حـــرص يـــار غـــار توانـــد    

نـــــــد كــــــؤبـمتـلــــب دوـطلــــ

)104:همان(

را الدين محمدبن منصـور   خواهد ابوالمفاخر سيفوقتي سنايي ميالمعاد،سيرالعباد اليدر مثنوي 

و ز ابلــيس اانــد كــه دمــيدر آنامــدح كنــد، يكــي از صــفات ارزشــمند و ســتودني ممــدوح خــود ر

:بر ساحت وجود او ننشسته استزي نيگرداز فريب ابليس هاي او دوري گزيده است و حتي وسوسه

روردـر پـــر پـــيل زيـــرافـــت سـكــردــستي گــي نشــس كــليـو زابــبرت

)224:همان(

ابليس در ديوان سنايي
قبل از اين  به مواردي از ديوان سنايي كه وي در آن نسـبت بـه ابلـيس ديـدگاه اهـل شـريعت را       

ابلـيس سـخن   ازهـاي مختلـف   به مناسبت) 1341سنايي، (وان خود سنايي در دي.دارد، اشاراتي كرديم

، 656، 507، 506، 432، 299، 291، 272، 263، 188،200، 174، 166، 142:از صفحاتيدر ابيات.گفته است

است كه بـه  شنوع نگرش سنايي دربارة ابليس تقريباً همانند بينش وي در ديگر آثار. 872، 871، 694

.ايمداختهمواردي از آنها پر

ابلـيس در ايـن ديـدگاه بـا     . نگـرد در جايي از ديوان، سنايي به موضوع ابليس با ديدي فلسفي مي
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سنايي نه تنها با نظر وي اين نظر. گزيند كاملاً متفاوت استابليسي كه به اختيار خويش توحيد را برمي

دات مدافعان ابلـيس هـم فـرق    بلكه با نظريات و اعتقا،در غزل معروف او در همين ديوان تفاوت دارد

:گويدآنجا كه مي. دارد

مجبــور بـــده اســـت يــا مـخـيـــريـويـه گــش چـــردنــده نكــدر سج

ور عـاجــز بـــود، خـــدا ستمــگــرزــــاجــــداي عــد، خــــادر بـر قــگ

رــت مسپـوسـه راه تــه نــي كـــهراالـار توست مسگـــه نه كــاري كــك

)272:همان(

امـا  ؛آيد، ابتدا سنايي در پي توجيه فلسفي سجده نكردن ابليس اسـت كه از اين ابيات برميچنان

خواهـد كـه در كـاري كـه در توانشـان      گردد و از رهـروان مـي  نظر خويش بازميو به سرعت از قصد 

.اندانديشيدهنيست انديشه نكنند و اين هماني است كه مدافعان ابليس بسيار در آن 

در ديوان سنايي و در ميان غزليات وي، غزلي از زبان ابليس سروده شده كه به سبب شورانگيري 

و ) 871ـ ـ872:همـان (فراوانش در ميان مضامين دفاعيات ابليس همواره جايگاهي ممتـاز داشـته اسـت    

ر ادبي ابليس يـاد كـرده   ترين گوهر ژانخود از آن به عنوان شاعرانهتراژدي ابليساون در كتاب ترپي

است و ناگفته نماند كه به سبب همين غزل و ديگر شـواهد موجـود در آثـار سـنايي، او را بـه تنـاقض       

ي يهامضامين اين غزل با در نظر گرفتن درونماية اقوال مدافعان ابليس، مضمون. كندگويي محكوم مي

در ايـن غـزل    . كنـد و ناآشـنا جلـوه مـي   هاي سنايي از ابليس، غريبآشناست ولي در كنار تلقيكاملاً

.دانـد نـه امـر   دهد و امر به سجده را ابتلا ميابليس عمل به ارادة الهي را بر عمل به امر الهي ترجيح مي

.القضات و احمد غزالي و حتي عطار استچون حلاج و عينكسانيكاملاً مشابه اقوال موضوعاين

و دقت در مضاميني كه پيش از اين ذكر كـرديم، چقـدر   اما با توجه به نوع نگرش عرفاني سنايي 

توان احتمال داد كه اين غزل از سنايي باشد؟ با در نظر گرفتن اين نكته كه ايـن غـزل در بعضـي از    مي

.)1373:616،خاقاني(نسخ ديوان خاقاني نيز آمده است

يـن غـزل را از سـنايي    استاد مظاهر مصفاّ كه ديوان سنايي را تصحيح كرده است، از نظر سبكي، ا

: در اين بيت غزلرا »جانا بيا«عبارت داند و نمي

كاين بيت بهـر بيـنش اهـل زمانـه بـود     ت خـود مكـن  اجانا بيا و تكيه به طاع ـ

.استداند و معتقد است كه اين غزل از خاقاني مي» خاقانيا«شكل تغيير يافتة 

در تـاريخ شـعر فارسـي، ايـن غـزل      «: گويـد استاد محمدرضا شفيعي كدكني دربارة اين غزل مـي 

آن احتمـال اينكـه گوينـدة   . حالتي استثنايي دارد و تا حدودي متمايز از نوع بينش عرفاني سنايي اسـت 

اين غزل با اندكي تفاوت آمـده  در ديوان خاقاني نيز. شخص ديگري باشد جز سنايي، بسيار زياد است

رود كه سرودة يكي از عارفان بزرگ و تمال ميحابيشتر . است و با ذهنيت خاقاني نيز هماهنگي ندارد
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القضات همداني و شيخ ابوالقاسـم كرگـاني   گمنامي باشد كه در خط عرفاني امثال احمد غزالي و عين

سـنايي در  . ند و فهم ديگري از مسئله ابلـيس در نظـام كاينـات دارنـد    اايشگران ابليستباشد كه اينان س

تـوان بـه طـور قـاطع از     ايـن غـزل را نمـي   پـس ؛نـوع ديگـران دارد  ديگر موارد، با ابليس برخوردي از 

)207: 1373شفيعي كدكني، . (هاي او دانستسروده

گويدكـه  مـي هايي سخننويسالطير از ملاحظات نسخههمچنين ايشان در مقدمة خويش بر منطق

سـنايي، عطـار،   (فـاني  اند، آن را بـه نـام يكـي از مشـاهير شـعر عر     ديدهنام ميهر جا غزلي عارفانه و بي

كند كه اين غزل با برد و تأكيد ميخصوص از همين غزل سنايي نام ميه اند و بدادهنسبت مي) مولوي

).35ـ36: 1383شفيعي كدكني، . (بيني و طرز تفكر عرفاني سنايي قابل تطبيق نيستجهان

ت به طور اجمـال از نظـر   علاوه بر تحليل موضوعي و معنايي آثار سنايي در مورد ابليس، بهتر اس

در ايـن  . از ابلـيس سـخن گفتـه اسـت بررسـي كنـيم      در آنها سبكي و بسامد لغات، ابياتي را كه سنايي 

در ابياتي كه كلمة ابليس در آنها وجود دارد، بسامد گروهي از كلمات بسيار زيـاد  يابيمبررسي در مي

فروشي، كبر، حيلت، سـقر،  ، ديو، دينخدعه، دها، تن، تكبر، عشوه،تلبيس، زرق: كلماتي چون. است

بـا  نقافيـه شـد  به جهت هـم »تلبيس«بسامد لغت در اين ميان ... دوزخ، دنيا، هاويه، هوا، حرص، امل و 

طـرز  نيـز كارگيري اين كلمات همراه بـا ابلـيس، از نظـر معنـايي     ه سنايي با ب. ابليس از همه بيشتر است

؛كنـد ليس در ديدگاه سنايي موجودي است كه تلبـيس مـي  اب. نماياندتفكر خويش را نسبت به وي مي

هـا  انسـان ؛گيردكند و امر الهي را ناديده ميبه دليل تكبر و غرور بر انسان سجده نمي؛ورزدخدعه مي

كند و به ايـن وسـيله سـعي در گمـراه سـاختن آنهـا دارد و       آنها عرضه ميردهد و دنيا را برا فريب مي

.خود او جايگاهشان دوزخ و سقر استهواداران و پيروانش چون

شويم كه سبك بيان از نظر صوري، حال با اندكي تأمل در اين غزل منسوب به سنايي، متوجه مي

بسامد لغات و معنايي با ديگـر ابيـات موجـود در آثـار سـنايي در بـاب ابلـيس، تفـاوت زيـادي دارد و          

.شباهت بسياري به گفتار و اظهارات مدافعان ابليس دارد

گيرينتيجه
تـوان گفـت ايـن غـزل     ها در مورد ابليس در آثار سـنايي مـي  بندي رئوس مطالب و تحليلبا جمع

هـاي  از طرفـي، از آنجـا كـه تقريبـاً در همـه نسـخه      . استخارج از حوزة فكري سنايي در مورد ابليس 

؛يسـت ل از سنايي نتوان به طور قطع نظر داد كه اين غزن غزل وجود دارد، نمييديوان سنايي اموجود

اما همين كه در صحت انتساب آن به سنايي شك داشته باشيم، در جهت شناخت سرايندة واقعـي ايـن   

توان به اين نتيجـه رسـيد   ميزيرا از بررسي مضامين ابليسي در آثار سنايي قطعاً؛ايمغزل گامي برداشته

شريعت اسـت و درونمايـة ايـن غـزل بـا      منطبق با ديدگاه اهلكه ديدگاه سنايي نسبت به ابليس كاملاً

.استابليس كاملاً متفاوت بارةو در اياهنظر
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